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گفتار نماینده

ادامه سرمقاله

تضمین می‎دهید با رفتن همتی 
بازار به ثبات برسد؟

ســیدفرید موســوی، نماینده مراغــه در مجلس در 
گفت‏وگو بــا ایلنــا درباره اســتیضاح وزیــر اقتصاد 
گفت:»اســتیضاح حق نمایندگان است ولی از این 
ابزار حقی که در دســت داریم همانطور که حضرت 
آقا هم‏ فرمودند نباید اســتفاده‏های افراطی داشته 
باشیم.« وی در ادامه با بیان این‏که شرایط اقتصادی 
نامناسب است و قابل دفاع نیست، خاطرنشان کرد: 
»با این حال نقــش و حدوث وظایف وزیر اقتصاد در 
این شــرایط چقدر اســت، فکر می‏کنــم یک کمی 
بی‏انصافی شده است.« موسوی در پاسخ به این‏که 
آیا با این شرایط مجلس باید به وزیر اقتصاد و دارایی 
اعتماد کند؟ گفت:»من نمی‏گویم اعتماد کنند، اما 
در این شــرایط بی‏ثبات کردن حــوزه اقتصادی هم 
راه‏حل نیست. الان چند ماه بیشتر از استقرار دولت 
و وزارت اقتصاد با همه معادلات بوروکراســی و لخت 
بودن سیستم نمی‏گذرد و نباید به این زودی ارزیابی 
عملکرد و سیاســت‏های وزیر را داشته باشیم. برای 
جمع‏بندی در این خصوص زود اســت.« موســوی 
دربــاره این‏کــه یکــی از محورهای اســتیضاح وزیر 
اقتصــاد کاهش ارزش پول ملی اســت و نمایندگان 
به این گــزاره اســتناد می‏کنند که همتی شــرایط 
تحریمی را عامل این مســئله دانســته؛ در صورتی 
که کشور روسیه هم شــرایط ما را دارد اما ارزش پول 
ملی‏اش پایین نیامده است، گفت:»آقای همتی ارز 
۳۰ هزارتومانی را ۶۰ هزار تومان گرفت، این تقصیر 
کیست؟ آیا این دوستان الان تضمین می‏دهند اگر 
همتی استیضاح  شد و قیمت ارز هم به صورت روانی 
پایین آمــد،‏ بازار به ثبات برســد؟ چه تضمینی دارد 
که نرخ ارز بالاتر از این عدد نرود؟‏ فردا جواب‏شــان 

چیست اگر این اتفاق بیفتد؟«

بودجه نظامی شفاف شد
محســن زنگنه، نایب‏رئیس کمیســیون تلفیق در 
جلســه علنی مجلــس در جریان بررســی جدول 
مربــوط به اعتبارات بنیه دفاعــی در بودجه ۱۴۰۴ 
گفت:»افتخار مــا در بودجه جداول حوزه مصارف 
نظامی اســت.« وی با بیان این‏که »سهم نیروهای 
نظامــی در مباحث مالی در شــأن آن‏ها نیســت«، 
گفت:»دشــمن در فضای مجازی شایعاتی منتشر 
کرد که ســهم بودجه‏هــای نظامــی از بودجه‏های 
عمومی دولــت رقم‏های نجومی اســت.‏ ما افتخار 
می‏کنیــم تمام بودجه حوزه نظامی کشــور، چه به 
صــورت ریالی و چه به‏صــورت تهاتــری و از محل 
فــروش نفت، به‏طور شــفاف در جــداول ۲۱ و ۲۲ 
آمده اســت. این موضوع جزء افتخارات جمهوری 
اسلامی به شــمار می‏رود.«نایب‏رئیس کمیسیون 
تلفیق بیان کرد:»امســال با نظــر رئیس مجلس و 
اعضای کمیسیون تلفیق، تمام موارد به‏طور شفاف 
در بودجه آمده اســت. شــاید در سال‏های گذشته 
این امر اتفاق نمی‏افتاد اما امسال چنین تصمیمی 
گرفتیم تا مردم بدانند شایعاتی که در مورد قضایای 
ســوریه، لبنان و مباحــث دیگر مطرح می‏شــود، 
واقعیت نــدارد. آنچه نیروهای نظامی مــا را در این 
سنگرها موفق کرده، ایمان و توکل آن‏ها و پشتیبانی 
مردم عزیزمان است که توانسته‏اند این پیروزی‏های 

بزرگ را رقم بزنند.«

بنابراین، شــاید و بر اســاس قرائن و شواهد چنین به 
نظر می‏رســد که در حــال ورود به ترتیبــات امنیتی 
جدیدی هستیم؛ ترتیباتی که پیش‏فرض‏های امنیتی 
گذشته در تقابل دو کشــور کارایی ندارد. بنابراین، در 
چنین قالبی می‏تــوان ظرفیت ایفای نقش روس‏ها در 
مواجهه کنونی ایــران و آمریکا را بازتعریف کرد. به‏ویژه 
اینکه روس‏ها قدرت و ابزار لازم برای ایفای نقش در این 

میانجیگری را دارند.
به نظر می‏رسد که اگر چنین احتمالی داده شود، همه 
گروه‏هایی که به‏صورت پیش‏فرض له یا علیه روســیه و 
آمریکا موضع دارند، باید در این رویکرد خود تجدیدنظر 
کنند و‏ وجود هرگونه واسطه‏ای را برای تقلیل تنش ایران 
و آمریکا مغتنم بدانند و از آن دفاع کنند و عامل تخریب 

یا فشار تبلیغاتی علیه چنین فرآیند احتمالی نشوند.

خاتمی جای دیگری اشــاره می‏کند که »می‌شــود آرمان‌خواه بود اما واقع‌بین هم بود. باید با واقعیات مواجه شــد و آنها را دید و براساس امکانات و 
2مصالح حرکت کرد.« واقع‏بین بودن در عین آرمان‏خواه بودن در وضعیت کنونی کشور و جهان چگونه است؟ 

علی شکوری‏راد: این گفته را باید در نسبت به 
دو‏گــروه متقابل بحث کــرد؛ گروهی موافقان 
اصلاحــات و گروهی دیگر مخالفــان آن. اگر 
یعنــی  باشــند،  اصلاح‏طلبــان  منظــور، 
اصلاح‏طلبانی که آرمانخواهی می‏کنند و به دنبال آزادى، استقلال، 
جمهوریت و رفاه مردم هســتند، باید در بستر واقعیت‏های موجود 
کنشگری کنند. اما واقعیت این اســت که در مقابل اصلاح‏طلبان 
جناحــی وجــود دارد که تمــام عناصر قــدرت را در اختیــار دارد. 
اصلاح‏طلب‏ها باید بدانند می‏خواهند در شرایطی اصلاحات را پیش 
ببرنــد که چنین قدرتی روبه‏روی آنهاســت؛ در این شــرایط باید از 
شیوه‏های واقع‏گرایانه و معطوف به نتیجه استفاده کنند. چه‏بسا که 
دکتر پزشــکیان دارد همین کار را انجام می‏دهد و در زمین واقعیت 
موجود هدف اصلاحات را دنبال می‏کند. این امر موجب شده است 
اصلاح‏طلبان آرمان‏گرا نســبت به رویکرد ایشان دید انتقادی پیدا 
کنند. درحالی‏که به‏نظر من باید روش دکتر پزشــکیان را درک کرد. 
اگرچه این شــیوه کُند اســت اما احتمال دستیابی به نتیجه در آن 
بیشــتر اســت اما اگر منظور جناح مخالف اصلاحات باشــد، این 
واقعیت که مردم ولی‏نعمت و تصمیم‏گیرنده اصلی برای اداره کشور 
هستند از سوی آنان نادیده گرفته می‏شود. باید آنها واقعیت وجود 
این مردم را درک کرده و مطابق با سلیقه آنها آرمان‏های خود را دنبال 
کنند. بنابراین مخاطب این صحبت‏های آقای خاتمی می‏تواند هر 
دو جناح اصلاح‏طلب و اصولگرا باشــند و برای هرکدام هشــدارها، 

انگارها و نصایحی را دربر داشته باشد.

علی باقــری: با نگاه تدریجی‏گرایانــه، این دو 
موضــوع کامــاً قابل جمــع اســت. انقلاب 
اسلامی، آرمان‏های متعالی را در دنیا ارائه کرد 
که ایســتادگی مقابل ظلم و دفــاع از مظلوم از 
موارد اصلی آنها بود، منتهی چگونگی تحقق اینها، با توجه به نظام 
حاکم جهان اســت که مسئله مهمی است. اینها قابل جمع است، 
شما می‏توانید آرمان‏گرا باشید، می‏توانید از حقوق مظلومین دفاع 
کنید، جهت‏گیری‏های سیاسی شما در عرصه بین‏الملل می‏تواند در 
تقابل و نقد با نظم ناعادلانه و رفتار ظالمانه باشد، اما در عین حال، 
شما تامین یک زندگی شرافتمندانه برای جامعه و مردم خود را که آن 
هم یکی از اهداف اصلی دولت‏ها در همه جوامع است، حفظ کنید، 
یعنی آرمان‏گرایی را طوری تنظیم کنید که امنیت داخلی و زیست 
شــرافتمندانه آحــاد ملــت را در داخــل تامیــن کنید، ایــن نگاه 
آرمان‏خواهانه واقع‏بینانه است. نگاه آرمان‏خواهانه غیرواقع‏بینانه هم 
این است که تامین آرمان‏های اساســی در بازه زمانی کوتاه‏مدت و 
میان‏مدت با توجه به واقعیت‏های موجود، شدنی نباشد؛ به گونه‏ای 
هدف بگیرید که منتهی به سلب شدن امکان زندگی شرافتمندانه 
برای مردم خودت در داخل کشور و توقف فرایند توسعه کشور شود. 
هم تجربــه جهانی و هم تجربه داخلی، نشــان می‏دهــد که اینها 
می‏توانــد در کنار هم محقق شــود. به عنوان مثال می‏تــوان دوره 
اصلاحات را گفت؛ دوره‏ای که هم شــاخص‏های رشد و توسعه بالا 
رفت و هم کشــور از آرمان‏های اصلی و اساسی خودش و انقلابش 

عقب‏نشینی نکرد. 

رســول منتجب‏نیــا: ما یکســری اصول و 
اهدافی داریم که کلی و اساســی است که 
نمی‏توان از آنها گذشــت که کلیات اسلام، 
تمامیت ارضی کشور و منافع ملی است. اما 
یکســری حرف‏ها و شــعارها هم وجود دارد که زمان داشــته و 
شــعارهای اصولی نبوده که نتوان از آنها عبور کــرد. در دایره 
همان اصول، برخی اوقات می‏توان انعطاف نشان داد. حضرت 
امــام، بــه عنــوان تئوریســن نظــام، شــعارهایی می‏دادند و 
صحبت‏هایی را می‏کردند اما گاهی ناچار می‏شدند که برخی از 
شعارها را نادیده بگیرند. در دوران جنگ، امام تا یک هفته قبل 
از قبول قطعنامه، می‏فرمود باید پیشــروی کرد چون مقامات 
نظامی می‏گفتند ما پیروز می‏شویم. ولی امام مشاهده کرد که 
مســئولین گفتند که با ادامه جنگ، نظام به مشکل برخواهد 
خورد. امام در پیامی که داد، فرمود که چون مســئولان چنین 
می‏گویند، من جام زهر را می‏نوشــم. امــام جام زهر را به علت 
تغییر شــرایط و اقتضائات زمان و مکان نوشید. امام نه‏تنها در 
مســئله مدیریت کشور، حتی در اجتهاد هم می‏فرمود که باید 
مجتهــد دو عنصر زمان و مکان را مورد نظر قرار دهد، وقتی در 
اجتهاد شرایط زمان و مکان دخیل است، در هدایت کشور هم 
بایــد مورد توجه قــرار گیرد. برخــی چیزها وجــود دارد که ما 
می‏توانیم در آن انعطاف داشته باشیم، اینطور نیست که چون 
ده سال قبل شعاری را داده‏ایم، الان هم اصرار داشته باشیم که 

همان شعار را ادامه دهیم. 

در بخش دیگری، خاتمی نظر مثبت رهبری به مســعود پزشکیان را امر مغتنمی دانسته و برای رهایی از مشکلات دو شرط را آورده است که در اولین 
3مورد گفته »اصل حاکمیت این را بپذیرد که تغییر و اصلاح لازم است.« آیا نشانه و اراده‏ای بر پذیرش الزامی بودن اصلاح می‏بینید؟

علــی شــکوری‏راد: در ایــن باب دو 
سخن می‏شود گفت؛ یکی بگوییم آیا 
کســانی هســتند که قلبــاً پذیرای 
اصلاح هســتند؟ به‏نظرم در سطوح 
بــالای حاکمیت تعــداد این افراد کم اســت، چراکه آنها 
عمدتاً خودشان بانیان وضع موجود هستند. اما اصلاح 
گاهی اوقات برای آنها نیز ناگزیر می‏شــود و بخشــی از 
حاکمیــت بــه ناچار انجــام اصلاحــات را پذیرفتــه و یا 
می‏پذیرند. برآمدن دکتر پزشــکیان حاصل یک مصالحه 
نانوشته بین حاکمیت و مردم بر سر این بود که مقداری از 
مطالبــات اصلاح‏طلبانه محقق شــود. یعنی حاکمیت 
پذیرفت با تأیید صلاحیت یکی از نامزدهای اختصاصی 
جبهه اصلاحات برخی از مطالبــات اصلاح‏طلبانه را به 
رسمیت بشناسد و بپذیرد. در طرف دیگر اصلاح‏طلبان و 
بخشــی از مردم نیز پذیرفتند که با ایــن مقدار نرمش از 
ســوی حاکمیت به پای صندوق‏های رأی بیایند. اگرچه 

آنهــا بیــش از 50 درصــد صاحبان حــق رأی نبودند، با 
این‏حال بــا اکثریت خــود دولتــی را روی کار آوردند که 

شعارهای اصلاح‏طلبانه می‏داد.
علی باقری: من این نشانه‏ها را کاملًا 
مشــاهده می‏کنم. معتقدم برکشیده 
شدن دولت آقای پزشکیان با نگاه‏های 
نشــانه‏های  از  یکی  اصلاح‏طلبانــه، 
پذیرش تغییر در سطوح عالی حاکمیت بود. معلوم بود که 
ایــن دولت، اصول کلی نگاهش نســبت به شــرایط کلی 
کشور، منتقدانه است و با یک نگاه اصلاح‏گرایانه روی کار 
می‏آید و همین‏که شــرایط کشــور و برگــزاری انتخابات به 
گونه‏ای مدیریت شــد که امکان محقق شدن این خواست 
عمومی رای‏دهندگان محقق شود، من این را اولین نشانه بر 
وجود یک اراده برای تحقق تغییر در کشور می‏بینم. بعد از 
آن هم که جلوتر آمدیم، شــاهد نگاه مساعد سطوح عالی 
حاکمیت نســبت به شــخص رئیس‏جمهــور و برنامه‏های 

اساسی ایشــان هســتیم. یا حمایت‏هایی که بخش‏های 
مختلف کشور در قوه قضائیه و مجلس از دولت انجام دادند. 
مــا زمان‏هایــی را ســراغ داریم کــه اختلاف قــوا، یکی از 
مهمترین وجــوه توقف دولت و مقابله با امکان پیشــرفت 
برنامه‏های دولت بوده است اما در دولت آقای پزشکیان این 
اتفاق نیفتاده است. همه اینها نشانه‏هایی از پذیرش اصلاح 
اســت؛ هرچنــد معتقدم که بایــد گام‏های اساســی‏تری 
برداشــته شــود. همچنین مورد دیگری که می‏توان اشاره 
کرد، بحث توقف قانون عفاف و حجاب اســت. اما در کنار 
این موارد، باید بگویم که این روند باید به شــکل تدریجی 
تشدید شــده و ســرعت پیدا کند و نیاز به شتاب و وسعت 
بیشــتری داریــم. در ایــن رابطه هــم طبیعی اســت که 
ذینفع‏های وضع موجود مقاومت کنند و فشار وارد کنند، اما 
همانطور که آقای خاتمی اشــاره کردنــد، اصل وجود این 
نگاه‏ها قابل پذیرش است و باید بتوانند حرف خودشان را 
بزنند، منتهی دو شــرط باید داشــته باشــد؛ اول اینکه در 

چارچــوب قانــون باشــند، دوم اینکه میزان اعتنــا به این 
مطالبــات در حد وزن این گروه در جامعه باشــد و این باید 

کنترل شود. 
رســول منتجب‏نیا: قطعاً این زمینه 
فراهم می‏شود، چون نمی‏شود که ما 
به قدری متصلب باشــیم که به هیچ 
وجه دســت از حرف‏ها و مواضع‏مان 
برنداریم. قطعاً مســئولان ما تا این حد واقع‏بین و واقع‏گرا 
هســتند. البته ممکن اســت به دلیل مصرف داخلی، ما 
همان شــعارهای قبل را بدهیم و رویکرد گذشــته را اعلام 
کنیم اما در عمل خودمان را متناسب با واقعیت قرار دهیم، 
من احتمال می‏دهم که اینگونه باشد. ما باید تابع منطق و 
واقعیت‏ها باشیم. یکسری اصولی که هویت‏مان را تشکیل 
می‏دهــد را بایــد حفظ کنیم امــا در سیاســت‏گذاری‏ها، 
استراتژی‏ها و موضع‏گیری‏ها، باید تناسب شرایط زمانی و 

مکانی را در نظر داشته باشیم. 

دومین شــرطی که خاتمی مطرح می‏کند، این اســت که »دولت هم باید توان فکری و توان عملی برای برنامه‌ریزی این کارها را داشــته باشد.« آیا با 
انتصابــات و انتخاب‏هایــی که در دولت چهاردهم صورت گرفته، ایــن توان را برای تغییر می‏بینید؟ به عبارتی انتصاب‏هــا به گونه‏ای بوده که بتوان 

امیدوار بود؟ از نگاه شما موانع و محدودیت‏های دولت در انتصابات چگونه است؟
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علی شکوری‏راد: دولت چند شعار داده است که 
شعارهای خوبی بوده‏اند؛ »دعوا نکنیم، نتیجه کار 
کارشناسی مبنا قرار داده شود و عدالت«. عدالت 
را باید به‏ویژه در بُعد آموزشی و معیشت مردم دنبال 
کرد. شعار دعوا نکنیم بعداً به وفاق تبدیل شد که از نظر من کار خوبی 
نبود. شعار»دعوا نکنیم« فراگیرتر و موثرتر بود برای جامعه ما. دعوا نکنیم 
هم در عرصه سیاست داخلی بود و هم سیاست خارجی، اما زمانی که 
به وفاق تبدیل شد؛ به عرصه سیاست داخلی محدود شد. در سیاست 
داخلی هم عملًا به استفاده از نیروهای جناح رقیب در کارها تقلیل پیدا 
کرد تا آنها ترغیب شــوند که در کار دولت کارشــکنی نکننــد و یا از آن 
پشتیبانی کنند. منکر کلی این شعار نمی‏‏‏توانیم باشیم اما تقلیل آن از 
دعوا نکنیم به وفاق کار درستی نبود. شعار انجام کار بر مبنای کارشناسی 
بســیار درســت، موثر و به‏موقع بود. این شــعار معادل همه شعارهای 
اصلاح‏طلبانه دیگر اســت که تاکنون شــنیده‏ایم. بنابراین زمانی که 
می‏گویــد که کار کارشناســی بایــد مبنا باشــد این خود یک شــعار 
اصلاح‏طلبانه اما بدون ایجاد حساسیت است. بدون اینکه در نگاه اول 
تقابلی احساس شود. گاهی کار کارشناسی با شعار وفاق و یا قهر نکنیم 
در تعارض قرار می‏گیرد؛ یعنی نتیجه کار کارشناسی توسط نهادهای 
قدرت پذیرفته نمی‏شود و یا دولت براساس وفاق از نیروهایی استفاده 
کرده اســت که نمی‏خواهند به کار کارشناســی تمکیــن کنند بلکه 
می‏خواهند براساس آرمان‏ها و یا توهمات جناحی خود عمل کنند که با 
کار کارشناسی و خرد جمعی در تعارض است. دکتر پزشکیان تاکنون 
هم وعده کار کارشناسی داده و هم وعده وفاق و دعوا نکنیم، اما هر جا 
که کار کارشناسی در تعارض با شعار دعوا نکنیم یا وفاق قرار گرفته است، 
از کار کارشناسی حداقل در لفظ عدول کرده است. در این زمان است 
که هواداران  ایشان معترض می‏شوند. به عبارت دیگر هر گاه که بین کار 
کارشناسی و دعوا نکنیم و وفاق تعارضی پیش آمده، دکتر پزشکیان به 

سمت وفاق غلتیده است. به نظر من این موضوع حامیان ایشان را دچار 
ســرخوردگی و یأس کرده اســت. آن‏طور که از ســخنان آقای خاتمی 
برداشــت می‏شود، دکتر پزشکیان باید امورات کشــور را براساس خرد 
جمعی، کار کارشناسی و نظر متخصصان اداره کند نه نظر متوهمان که 

انگیزه ‏و نگاه خاص خود را بر منافع ملی ترجیح می‏دهند.
علی باقری: به‏رغم اینکه در بسیاری جهت‏ها، 
اقدامــات دولت را مثبت ارزیابــی می‏کنم، اما 
مع‏الاســف باید عرض کنم که وضعیت خطیر 
کنونی کشور و شــرایط پیرامونی ما، به‏گونه‏ای 
اســت که ایجاد این تغییرات، به توانی بیش از توان و آرایش کنونی 
دولــت نیاز دارد. سیاســت‏های اصلــی دولت در بســیاری از موارد 
سیاست‏های درستی است، اما دولت باید تلاش کند که بنیه خودش 
را قوی کند که بخشی از آن امکان بهره‏مندی از نیروهای مدیریتی و 
انسانی توانمند و استفاده از همه ظرفیت‏هاست. با گذر 6ماه از عمر 
دولــت، می‏توان گفــت دولت در برخی بخش‏هــا نیازمند بازنگری 
شــجاعانه و صادقانه برای افزایش توان و ظرفیــت اجرایی خودش 
اســت. البته می‏دانیم که در اســتفاده از نیروها موانعی وجود دارد. 
اینکه ما بعضاً می‏شنویم در برخی حوزه‏ها، خیل عظیم مدیرانی که 
توســط دولت‏ انتخاب شده‏اند، همچنان پشــتِ پاسخ استعلام‏ها 
مانده‏انــد، نیاز به عزم فراتر را نشــان می‏دهد. موانع خودخواســته 
دیگری هم داریم. سویه نگاه و انتخاب همکاران در برخی قسمت‏های 
دولــت، به گونه‏ای بوده که به شــکل خودخواســته از برخی نیروها 

استفاده نشود و دولت باید این موارد را رفع کند. 
رســول منتجب‏نیا: انتقاد اصلــی من به آقای 
پزشــکیان این موضوع است که ایشان با شعار 
تغییر و تحول وارد صحنه شدند و بعد از موفقیت، 
این شعار را به وفاق ملی تبدیل کردند. وفاق ملی 

هم با این تفســیری که الان می‏شود و عملی که صورت می‏گیرد، با 
تغییر و تحول مغایرت دارد. هر ایده و هدفی، یکسری ابزار و امکانات 
می‏خواهد که یکی از این امکانات، نیروی انســانی است. وقتی ما 
بخواهیم در کشور تغییر و تحول ایجاد کنیم، باید افرادی را بیاوریم که 
اولًا اعتقاد به تغییر و تحول داشته باشند، ثانیاً راضی به وضع موجود 
نباشند و ثالثاً توان و تخصص لازم را داشته باشند. همه شرایط باید 
فراهم شود تا تغییر و تحول صورت گیرد. نمی‏توان گفت ما اصلاحات 
انجام دهیم ولی افرادی را بیاوریم که صددرصد نقطه مقابل اصلاحات 
هســتند. امکان ندارد فردی که اعتقاد به یــک راه و آرمانی ندارد را 
بیاورید و بگویید شــما بیا و این آرمانی را که قبول نداری، پیاده کن. 
آقای پزشکیان، اشکالش همین است که ابزارهایی که به کار گرفته، 
ابزارهای مناسبی نبوده اســت. باید کابینه، وزرایی داشته باشد که 
معتقد به اصلاحات و تغییر باشند اما افرادی را آورده‏اند که یا خودشان 
در این وضعیت مقصر بوده‏اند یا اینکه اگر هم دخیل نبودند، تغییر و 
تحول را قبول ندارند. همانطور که گفتم، در کابینه دو الی سه نفر را 
می‏توان نام برد و گفت اصلاح‏طلب هستند، تازه اگر خودشان جرأت 
داشته باشند که فکر اصلاح‏طلبانه را اجرا کنند. ابزاری که در اختیار 
آقای پزشــکیان است، به‏هیچ‏وجه ابزار متناســب با تغییر و تحول و 
اصلاح امور کشــور نیست و لذا می‏بینیم که وضعیت به‏خصوص در 
اقتصاد و صنعت روزبه‏روز وخامت بیشــتری پیدا می‏کند. اگر افراد 
متخصصِ متعهدِ باانگیزه و اصلاح‏طلــب روی کار بودند، قطعاً این 
ناترازی‏ها به وجود نمی‏آمد. تنها راه این است که آقای پزشکیان باید 
در انتخاب‏هایش تجدیدنظر کنــد، این را به صراحت می‏گویم؛ این 
دولت، دولتی نیست که بتواند تغییر و تحول ایجاد کند. قطعاً مقام 
رهبری هم با تغییر و تحول موافق هستند، وضعیت موجود قابل ادامه 
نیست و حتماً باید تصمیم راسخ گرفته شده و تغییر و تحول صورت 

بگیرد تا امید به اصلاح به وجود بیاید. 

علی شکوری‏راد:
در مقابل اصلاح‏طلبان 
جناحی وجود دارد که 
تمام عناصر قدرت 
را در اختیار دارد. 
اصلاح‏طلب‏ها باید 

بدانند می‏خواهند در 
شرایطی اصلاحات را 
پیش ببرند که چنین 

قدرتی روبه‏روی 
آنهاست؛ در این شرایط 

باید از شیوه‏های 
واقع‏گرایانه و معطوف 
به نتیجه استفاده کنند

رسول منتجب‏نیا:
انتقاد اصلی من به 
آقای پزشکیان این 
موضوع است که 

ایشان با شعار تغییر 
و تحول وارد صحنه 

شدند و بعد از 
موفقیت، این شعار را 
به وفاق ملی تبدیل 

کردند. وفاق ملی هم 
با این تفسیری که الان 
می‏شود و عملی که 
صورت می‏گیرد، با 

تغییر و تحول مغایرت 
دارد


